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چكيده
شير در ميان اقوام و تمدن هاي مختلف، همواره جايگاه بي بديلي داشته و حضوري رمزگونه و اعتقادي يافته 
است. در فرهنگ و هنر ايران از نقش اين حيوان به اشکال و مفاهيم گوناگون استفاده شده؛ گاه به صورت تزئيني 
و نمادين و در مواقعي عيني و واقع گرا. مقاصد عقيدتي و مذهبي از ديگر مناسبت  هاي ظهور نقش شير در فرهنگ 
ايران بوده که بارزترين نمودش، شير حق به عنوان استعاره اي از امام اول شيعيان است؛ اما جلوة ديگري از 
حضور شير در هنرهاي ديداري، به تسخير نفس اين موجود مرتبط مي شود؛ موضوعي که با مبحث کرامات و 
تصرف باطني بزرگان راه حق بر پاره اي از امور هستي ارتباط مي يابد. در هنر عصر قاجار، به عنوان تجلي گاه 
هنرهاي عاميانة مذهبي، با آثار متعدد و متنوعي در اين زمينه مواجهيم که در آن ها شير به واسطة اين نوع خوارق 
عادات، مسخّرِ قدرت ايمان و نفوذ باطني بزرگان دين و تصوف شده و از حيواني درنده خو به موجودي رام 
و تحت فرمان درمي آيد. بر اين اساس، تحقيق پيش رو با هدف بررسي اين موضوع و اين سويه از فرهنگ 
تصويري عصر قاجار، درصدد پاسخ به اين سوال هاست: ١. پيوستگي منابع و روايات حول مبحث کرامت و 
تسخير حيوانات درنده، با وجه ديداري آن در هنر قاجار چه نسبتي دارد؟ ٢. موضوع فوق را بر اساس مصاديق 
روايي و تصويري، اصولاً در چند دسته مي توان طبقه بندي کرد؟ ٣. خاستگاه اين مصاديق و نمودهاي تصويري 
چيســت؟ و ٤. اين موضوع در چه رسانه هايي متجلي است؟ روش تحقيق در  اين مقاله  از نوع  تاريخي و 
 ـتحليلي، با رويکرد کيفي و گردآوري اطلاعات در آن بر اساس منابع کتابخانه اي انجام گرفته است.  توصيفي ـ
نتايج حاکي از آن است که تصويرگري صحنه هاي فرمان بري شير نزد اوليا و انبيا، اساساً بر مبناي متون 
مذهبي و عرفاني و مشخصاً در يک مورد بر اساس متون ادبي، انجام گرفته و در کار هنرمند قاجاري در زمرة 
مبحث کرامت (در مقابلِ معجزه) قابل تفسير است. اين پيوستگي از نوع مستقيم بوده و نمودهاي بصري موضوع 
در اين نوشتار، بر اساس مطالعه و مشاهدة آثار موجود، ذيل هفت گروه يا روايت عمده قابل طبقه بندي است. 
خاستگاه اين نمودهاي بصري در سنّت و فرهنگ (مذهب و ادبيات) نهفته و در رسانه هاي مختلف تصويري، از 
جمله  نقاشي رنگ روغني، ديواري، پشت شيشه، زير لاکي و کاشي نگاري، نسخه نگاري (آبرنگ و چاپ سنگي) 

و بعضاً بافندگي قابل    است. 
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مقدمه
شير حيواني است که به دليل برخورداري از ويژگي هاي 
منحصربه فردي همچون قدرت، ابهت و زيبايي، در ميان 
در  و  داشته  تمدن هاي مختلف، موقعيت خاصي  و  اقوام 
آيين ها، اساطير و نجوم حضوري نمادين و اعتقادي دارد. 
در فرهنگ و هنر ايران، نقش شير به صور گوناگون و با 
مفاهيمي خاص استفاده شده، به طوري که از کهن ترين ادوار 
تاريخي تا دوران اسلامي و معاصر مي توان آن را پيگيري 
به صورت  گاه  شير،  نقشماية  از  ايراني  هنرمندان  کرد. 
تزئيني و در مواقعي با مقاصد سياسي بهره گرفته و دربار 
و خاندان سلطنت را با اين حيوان و دلالت هاي معنايي آن 
پيوند داده اند. مقاصد عقيدتي و عرفاني از ديگر مناسبت  هاي 
ظهور نقش شير در فرهنگ ايران است که تعبير «شير خدا» 
(اسداالله) براي امام اول شيعيان و نمودهاي بصري آن در 

انواع رسانه هاي هنري، بارزترين شاهد اين مدعاست.
تجلي نقشماية شير در حوزة دين، علاوه بر آنچه بيان شد 
(شير خدا)، با موضوعات و بازنمودهاي ديگري نيز همراه 
بوده که عمدة آن ها از متون و منابع روايي گرفته شده و 
نسل به نسل به هنرمندان و تصويرگران رسيده و در کار 
آنان تجلي يافته است. در اينجا شير، ديگر نه عنصري تزئيني 
بلکه عامل ظهور خرق  با رويکرد سياسي،  نه اسبابي  و 
عادت و بروز کرامات اوليا و مظهر تسخير نفوس از جانب 
آنان قلمداد مي شود. در هنر عصر قاجار با آثار متعدد و 
متنوعي در اين زمينه مواجهيم که در آن ها شير به واسطة 
باطني  نفوذ  و  ايمان  قدرت  مسخّرِ  و  مطيع  کرامات،  اين 
بزرگان دين و اهل تصوف مي گردد و از حيواني درنده خو 
به موجودي رام و تحت فرمان درمي آيد. به اين ترتيب، هدف 
نمونه هاي بصري  انواع  اين نوشتار مطالعه و شناسايي 
مرتبط در اقسام رسانه هاي هنري و بررسي و طبقه بندي 
مصاديق موضوع مورداشاره است. پرسش هاي اصلي و 
فرعي دراين باره عبارت اند از: ۱. منابع و روايات در مورد 
مبحث کرامت و تسخير حيوانات درنده (مشخصاً شير)، 
مي يابد؟  ارتباطي  چه  قاجار  هنر  در  آن  ديداري  وجه  با 
روايي  مصاديق  اساس  بر  را  مورداشاره  موضوع   .۲
 .۳ کرد؟  طبقه بندي  مي توان  دسته  چند  در  تصويري،  و 
خاستگاه اين مصاديق و نمودهاي تصويري چيست؟ و ۴. 
اين موضوع در چه رسانه هايي متجلي است؟ ضرورت  و 
اهميت تحقيق  آشنايي هرچه بيشتر با مسئلة پيوستگي و 
تعاملات حوزة دين و عرفان با هنر و نحوة برقراري ارتباط 
ذهني هنرمند قاجاري با اقوال و امور مذهبي و دستمايه 
قرار دادن آن ها در هنراست. ازاين رو ابتدا مبحث کرامت و 
خرق عادت نزد اوليا و انبيا مطرح مي شود و مشخصاً با 
پرداختن به موضوع تسخير حيوانات درنده نزد اعاظم و 
پيشينة آن در تاريخ اديان و عرفان، تسري اين موضوع در 
مورد شير و تجلي آن در هنرهاي تصويري عصر قاجار به 

بحث گذاشته خواهد شد.

روش تحقيق
و  انجام گرفته  تحليلي  ـ  توصيفي  روش  به  تحقيق  اين 
گردآوري شده  کتابخانه اي  منابع  اساس  بر  آن  اطلاعات 
رويکرد  با  و  بوده  بنيادين  هدف،  منظر  از  تحقيق  است. 
عددي  غير  داده هاي  بر  مبتني  که   (Qualitative) کيفي 
به  است  درون گرايانه  و  انساني  ديدگاه  و  آماري  غير  و 
غير  داده هاي  از  منظور  مي پردازد.  داده ها  تجزيه وتحليل 
عددي مواردي مانند متن، صوت، تصوير يا ويديو است 
است.  بوده  کار  مبناي  تصوير  مشخصاً  اينجا  در  که 
جمع آوري اين داده هاي کيفي که کيفيت ها يا ويژگي ها را 
توصيف مي کنند معمولاً با استفاده از پرسشنامه، مصاحبه 
و مشاهده انجام مي شود که در اين تحقيق سعي شده با 
آثار هنري عصر قاجار در رسانه هاي  مشاهده و رصد 
مختلف، تصاويري که نقش شير را در حضور بزرگان دين 
و عرفان نمايش مي دهند، انتخاب و در هم سنجي با متون 
تاريخي ـ مذهبي، روايت متناظر با هريک استخراج شود؛ 
بنابراين، جامعة آماري، رسانه هاي تصويري قاجاري با 
ديواري،  نقاشي  روغني،  رنگ  نقاشي  از  اعم  شير،  نقش 
نگاري،  کاشي  لاکي،  زير  نقاشي  شيشه،  پشت  نقاشي 
نسخه نگاري (آبرنگ و چاپ سنگي) و بعضاً بافندگي است 
و نمونة آماري از ميان آن دسته تصاويري گزينش شده 
که نقش شيران در حالت خاص (رام و مطيع) در آن ها به 
تصوير کشيده شده است. از اين نظر، شيوة نمونه گيري غير 
احتمالي و مبتني بر هدف است. پس از استخراج اطلاعات و 
جمع آوري تصاوير موردنياز و با مقايسه، تلاش شده تا به 
شناسايي و يک استنتاج کلي از قراين دست يافت و درنهايت 
با بررسي و تطبيق متن و تصوير، به يک طبقه بندي جامع از 
موضوع موردبحث رسيد و مصاديق مربوط را ارائه کرد.

شيوة تجزيه و تحليل كيفي است.

پيشينة تحقيق
نقش شير در هنر ايران، به دليل جايگاه و اهميت نمادين و 
اعتقادي آن، تاکنون دستماية پژوهش هاي متعددي (به ويژه 
ادبي و هنري) قرارگرفته و از زواياي مختلف بررسي شده 
است. در مقالة «شير و نقش آن در معتقدات آريايي ها»، 
(قائم مقامي، ۱۳۴۵، بررسي هاي تاريخي، ش ۳) نقش اين 
حيوان از دوران ماد و هخامنشي تا آيين هاي مختلف مانند 
مهرپرستي به بحث گذاشته شده است. قاليچه هاي شيري 
پيداست،  نامش  از  که  همان طور  (تناولي، ۱۳۵۶)،  فارس 
نقش اين حيوان را در ميان دستبافته هاي عشايري، به ويژه 
«نقش  مي کند.  بررسي  قشقايي  ايل  گبه هاي  و  قاليچه ها 
شير: نمود امام علي در هنر اسلامي» (خزايي، ۱۳۸۰، کتاب 
ماه هنر، ش ۳۲-۳۱) مقاله اي است که به مطالعة نقشماية 
اين حيوان در دوران اسلامي، به ويژه از زمان سلجوقيان 
اين  نمادين  شرح  در  را  اعتقادي  بن مايه هاي  و  پرداخته 
نقش و ارتباط آن با امام اول شيعيان واکاوي کرده است. 
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مطالعات   ،۱۳۸۱ (خزايي،  اسلامي»  هنر  در  شير  «نقش 
هنرهاي تجسمي، ش ۱۷) نيز جايگاه و کاربرد اين نقش 
را در اخترشناسي و طالع بيني کاوش و اثرگذاري آن را 
در هنرهاي تصويري ادوار اسلامي، به ويژه دورة صفوي، 
تحليل کرده است. «شير در فرهنگ و هنر ايران» (دادور، 
۱۳۹۰، مطالعات هنرهاي تجسمي، ش ۲) مقالة ديگري است 
که مفاهيم ضمني شير را در فرهنگ، ادب، هنر و اساطير 
ايران سنجيده و از انواع ترکيبي نقش اين حيوان در هنرهاي 
پيش و پس از اسلام سخن گفته است. «تجلي نقشماية شير 
 ،۱۳۹۰ حسامي،  و  (طاهري  صفوي»  دورة  قالي هاي  در 
پژوهش هنر، ش ۲) نقش شير را در گرايش هاي مذهبي 
صفويه بررسي و سپس تجلي آن را در انواع حالات در 
فرش هاي اين دوره طبقه بندي کرده است. «نماد حيواني 
شير در مذهب و اساطير ايران باستان و ادبيات منظوم 
ادبيات  مطالعات   ،۱۳۹۹ همکاران،  و  (نيکويي  فارسي» 
تطبيقي، ش ۵۵) عنوان پژوهش ديگري است که مفهوم شير 
را در متون عرفاني و حماسي از منظر نمادپردازي مطالعه 
کرده است. در اغلب اين منابع، حضور نقش اين حيوان در 
آيين ها و باورها و شکار، در کنار اشکال گوناگونِ بازنمايي، 
به همراه مفاهيم و معاني ضمني  آن، مطالعه و با تصاوير 
بازنمايي  از  ديگري  بخش  اما  است؛  مرتبط ضميمه شده 
شير در هنر ايران، به موضوع تسخير و سلطه بر نفس اين 
حيوان، آن هم به واسطة مقام و منزلتي است که بزرگان 
راه حق کسب کرده اند؛ موضوعي که با مبحث کرامات و 
تصرف باطني ارتباط مستقيم مي يابد و بر پديده ها اثرگذار 
است. آنچه از معجزه و کرامت نيز بيان شده، منحصر به 
متون و مکتوبات بوده و بازنمود هاي بصري اين مقوله، 
ارائه  به ويژه موضوع تسخير حيوانات وحشي، درجايي 
نشده است. ازاين رو اين تحقيق پيوندي ميان منابع مکتوب 
بعضاً  و  ديني  روايات  تجلي  و  کرده  برقرار  ديداري  و 
تاريخي - ادبي را در قالب تصوير، آن هم مشخصاً در کار 

هنرمندان قاجاري، بررسي کرده است.

در  آنان  و تصرف  تسخير  و  اوليا  کرامات  دربارة   .۱
پديده ها

کرامت و معجزه، هر دو در حيطة خرق عادت، به رفتار 
افعالي اطلاق مي شوند که - برخلاف جريان عادي و  يا 
نظام معهود طبيعت - از انسان هايي با مرتبة فکري و ايماني 
بالاتر از ديگران، مانند پيامبران يا اوليا و عرفا سر مي زد. 
در تفاوت اين دو عمل گفته شده که «معجزه، مقرون به مقام 
نبوت است و کرامت، خارقي است مقرون به مقام ولايت» 
(زماني، ۱۳۸۹: ۱۲۷). به عبارت ديگر، «خرق عادتي که به 
مقابل  در  مي شود،  ناميده  کرامت  يابد،  انجام  ولي  دست 
پيغمبر صادر گردد» (معين، ۱۳۷۵: ۲۱۴).  از  معجزه که 
عارفان و سالکان اگرچه از اظهار کرامات حقيقي خود احتراز 
و آن ها را کتمان مي کردند، بااين وجود، در سنّت تاريخ نگاري 

مذاهب و نحله هاي فکري و فرقه هاي عقيدتي، با نمونه هاي 
مختلفي در اين زمينه مواجه هستيم؛ از انواع اَعمال و امور 
اعجاب انگيزِ مندرج در «اسرارالتوحيد» (گردآوري شده در 
قرن ششم هـ.ق.)، نوشتة نوادة ابوسعيد ابوالخير (محمد 
بن منوّر) و «تذکرة الأولياء» عطار (قرن ششم هـ.ق) تا 
منظومة حماسي- ديني «خاوران نامة» ابن حسام خوسفي 
(قرن  نامه»  «رستم  منظوم  داستان  و  هـ.ق)  نهم  (قرن 
يازدهم هـ.ق). در مقابلِ اين اسرار و پوشيدگي ها، معجزة 
انکار  اثبات نبوت، اتمام حجت و ابطال  پيامبران به منظور 
منکران، به صورت کاملاً آشکار انجام مي گرفت. هجويري 
دراين باره به صراحت اظهار کرده که «پس بدانک [بدان که] 
سرّ معجزات، اظهار است و از آنِ کرامات، کتمان و ثمرة 
معجزه به غير بازگردد و کرامت خاص مر صاحب کرامت 

را بُود» (هجويري، ۱۳۸۱: ۲۷۸).
در باور اهل عرفان و سلوک، خوارق عادات، شامل معجزه 
و کرامت، همگي معلول اذن و تصرف الهي است و نه علل 
و اسباب طبيعي. مصداق اين عقيده را در آثار و اشعار 

عارفان بزرگ، ازجمله مولوي، مي توان مشاهده کرد:
صـد هــزاران معـجـزاتِ انبيــا

کآن نگنجد در ضمير و عقلِ ما  
نيست از اسباب، تصريفِ خداست

نيست ها را قابليت از کجاست؟  
        (دفتر پنجم، ۱۵۴۰-۱۵۴۱)
تصرف باطني اهل زهد در اشخاص و امور و کُنه پديده ها 
از ديگر کرامات آنان محسوب مي شود. اين نوع خوارق 
عادات گرچه محسوس نيست، بعضاً به موارد و مصاديقي 
از آن ها در روايات و منابع ديني اشاره شده است. مولوي 

بار ديگر در اين مورد گفته:
معجزاتي و کــراماتـي خَفـــي

بر زند بر دل، ز پيــرانِ صَـــفي  
که درونْ شان صد قيامت نقد هست

کمترين، آنکه شود همسايه مست  
          (دفتر ششم، ۱۳۰۰-۱۳۰۱)
نمودهاي  کرامت  نزد صاحبان  در  اعجاز  و  عادت  خرق 
متعددي دارد که بسته به حال شخص سالک و متصوف، 
مختلف است. دراين باره گفته اند که کرامت درواقع به سبب 
عنايت خداوند، از ناحية صوفي کامل و واصل صادر مي شود؛ 
مانند اخبار از مُغيبات و اشراف بر ضماير و شفاي بيماران 
و رام کردن درندگان و نظاير آن ها (رجايي بخارايي، ۱۳۷۳: 
۵۷۷). سخن گفتن يا رام شدن حيوانات و وحوش به واسطة 
نفوذ ولي يا نبي خدا در ذهن و ضمير موجودات و کائنات، 
يکي از مظاهر بارز کرامت قلمداد مي شود. در متون گذشته 

به نمونه هايي دراين باره اشاره شده است.

۲. رام شدن حيوانات نزد اوليا و صاحبان کشف و کرامت 
مسخ يا مسخّر شدن حيوانات و درندگان پديده اي است که 



طبق منابع و متون، هم نزد انبياء و ائمه و هم اعاظم و مشايخ 
رواج داشته و به آن ها منتسب بوده است. اين نوع تسخير 
و تصرف، به انحاي مختلف، ازجمله چيرگي بر جانوران يا 
مصاحبت با وحوش و گزندگان نقل شده است. براي مثال، 
سهل تستري، از عارفان به نام قرن سوم هـ.ق در اين زمينه 
چنان شهرت و اعتبار داشته که خانه اش را «بيت السّباع» 
(سراي درندگان) مي گفتند (سرّاج طوسي، ١٩٦٠ م: ٣٩١). 
سخن گفتن با حيوانات اهلي نيز از ديگر کراماتي بوده که 

عمدتاً مختص پيامبران شمرده شده است.
رام  فرمان بري حيوانات، موضوع  بارزترين مصاديق  از 
شدن شير در محضر بزرگان است. دامنة اين موضوع به 
اسلام و ايران هم محدود نبوده و حتي در غرب و مسيحيت 

با عناوين مختلف، روايت و تصوير شده است. نمونه هايي 
نقاشان عصر رنسانس مي توان  کار  در  را  پديده  اين  از 

مشاهده کرد (تصوير ۱).
در متون فارسي نيز، به عنوان منابع الهام بخش هنرمندان 
به  عاداتي  خوارق  و  کرامات  چنين  به  تصويرسازان،  و 
اقتضاي کلام اشاره شده. به عنوان نمونه، آورده اند «يکي 
از کرامات عبداالله عمر که در سفر بود، جماعتي را ديد که 
از ترس حملة شير بر راه مانده اند و حرکت نمي کنند. عمر 
شير را از راه براند و گفت هرچه فرزند آدم از آن بترسد، 
بر او مسلط کنند و برعکس» (قشيري، ۱۳۸۸: ۶۴۹). احاطه 
و سلطه بر شير، از امور خارق العاده اي است که آن را در 
تذکرة الأولياء به چندين عارف و متصوف، ازجمله بايزيد و 

تصوير ١. سَن ژروم در بيابان در کنار وحوش (شير، سمندر و عقرب)، اثر برناندينو پينتوريکيو، رنگ روغني روي بوم، ١٤٨٠-١٤٧٥ 
www.art.thewalters.org/detail/18980  :م. مأخذ

بازنمود نقش شير مطيع و مُسخّر در
حضور   ا نبيا   و   ا وليا    در  هنر قا جار  /   ٥-٢١ 
ريحانه کشتگرقاسمي, عليرضابهارلو
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فصلنامة علمي نگره

ابوسعيد ابوالخير هم منتسب دانسته اند.
در اينجا بايد يادآور شد که آشنايي با مبحث کرامت در 
قلمرو دين و عرفان به منظور ورود به بحث گرچه لازم به 
نظر مي رسد، بااين حال هدف اين جستار نه لزوماً بررسي 
نه  و  عقيدتي  گزاره هاي  اعتبارسنجي  يا  متون  تاريخي 
ريشه يابي روايات يا تفحص در صحت وسقم گزارش ها، 
بلکه در حقيقت خوانش بصري و مطالعة جلوه هاي عيني 
اين گونه امور و عقايد در فرهنگ تصويري و رسانه هاي 
هنري (مشخصاً دورة قاجار) است. درواقع رواج اين قبيل 
اين  بين آحاد مردم، در  به مدت چندين قرن در  روايات 
نوشتار گواه استناد به آن ها قلمداد شده؛ چنان که جامعة 
قاجار و ذهن هنرمند قاجاري نيز با اين گونه امور و اقوال، 
به ويژه در حوزة عرفان و ادبيات غنائي کاملاً مأنوس بوده 
است. بر اين اساس، موضوع تسخير شير، به عنوان نمود 
بارزي از حيواناتِ تحت سيطرة اوليا و اصحاب کشف و 
کرامت و به ويژه بررسي جلوه هاي بصري آن در قلمرو 

هنر، در ادامة بحث واکاوي خواهد شد.

۳. جايگاه شير در تاريخ و فرهنگ ايران
رابطة انسان با جانوران، بر اساس اسطوره شناسي ايراني 
- آريايي، از زمان کيومرث که نخستين بشر بوده شکل 
گرفت. در اين ميان، شير جايگاه بسيار مهمي داشته و بخشي 
از آيين ميترايي (مهرپرستي) و درواقع نگهبان ميتراست 
ايراني،  (ضابطي جهرمي، ۱۳۸۹: ۱۶۵-۱۶۴). در اساطير 
هوشنگ يا فريدون را نخستين رام کنندة شير دانسته اند 
(فردوسي، ۱۹۶۳: ۳۱، بيت ۶۰؛ خيام، ۱۳۵۷: ۱۹). شير در 
افسانه ها به شاه حيوانات معروف بوده و صورت فلکي 
آن، «برج اسد» است (مصاحب، ۱۳۸۳: ۱۵۲۵). مجسمه ها 
و نقش برجسته هايي که آريايي ها به صور مختلف از شير 
ساخته و خلق کرده اند نشان مي دهد که نقش و موضوع اين 
حيوان با برخي قبايل آريايي نيز پيوند و پيوستگي داشته 
است (قائم مقامي، ۱۳۴۵: ۹۱)؛ بنابراين پيشينة کاربرد اين 
نقشمايه را مي توان در ادوار پيش از اسلام و همچنين تا 
هنر امپراتوري هاي هخامنشي و ساساني، بعضاً به صورت 
ترکيبي (شير بالدار، شير دال، شير- انسان و غيره) دنبال 

کرد.
در ادبيات فارسي، شير اغلب نماد قدرت و جنگاوري يا 
مظهر شجاعت قلمداد شده و در قالب تشبيه يا استعاره 
به کاررفته است. نمود بارز اين موضوع در ادبيات حماسي 
ايران و به ويژه در «شاهنامة» فردوسي ديده مي شود. در 
ادبيات عرفاني گاه مفاهيم ديگري همچون حق تعالي، قضاي 
الهي، اوليا، عقل، نفس اماره و عشق را نيز به شير مانند يا 

قياس کرده اند (تاجديني، ۱۳۸۳: ۶۱۳).
در هنر دوران اسلامي، نقش شير و مفاهيم ضمني و نمادين 
قرار  صنعتگران  و  هنرمندان  کار  دستماية  ديگر  بار  آن 
گرفت. نقش اين حيوان چه به صورت منفرد و چه ترکيبي، 

آثار مختلف بوده؛ مثلاً در دوران آل بويه به  زينت بخش 
اشکال گوناگون روي پارچه استفاده شده است. تلفيق نقش 
اين  از نمودهاي بصري خاصِ  يا گاو،  با خورشيد  شير 
حيوان به شمار مي آيد که از دورة سلجوقي به بعد، اغلب 
در ارتباط با مفاهيم نجومي، به فور ديده مي شود (خزايي، 
۱۳۸۱: ۵۴). در دورة صفوي - با نگاهي به آثار به جا مانده 
- تجسم نقشماية شير را اصولاً مي توان در شکارگاه و در 
اقسام رسانه هاي هنري مشاهده کرد. قالي هاي اين دوره، 
به طور خاص، بستر مناسبي براي ظهور نقش اين حيوان 
در حالات متفاوت فراهم مي کرد؛ اما گذشته از اين، از زمان 
رسميت يافتن مذهب تشيع در ايران صفوي، شير جايگاه 
برجسته و مفهوم متمايزي نسبت به قبل يافت و با تبعيت از 
نظام فکري - عقيدتي حاکم، به نمادي از امام اول شيعيان 

(شير حق) بدل گشت.
گفتني است به دليل کاربرد گسترده و حضور فراگير نقش 
شير در ادوار مختلفِ تاريخي و فرهنگي ايران، پرداختن به 
تمام مظاهر، ارائة تصاوير و بيان همة ويژگي هاي مرتبط 
با آن، امکان پذير و الزام آور نيست؛ ازاين رو آنچه بيان شد، 
شمه اي از کليت موضوع براي ورود به بحث اصلي را در 

برمي گيرد.

۴. جلوه هاي تصويري شير در هنر قاجار
نقش شير به صور مختلف و در اقسام رسانه هاي تصويري 
دورة قاجار ظاهر مي شود؛ از نقاشي رنگ روغني، نقاشي 
ديواري، نقاشي زير لاکي، چاپ نقش سنگي (ليتوگرافي) و 
کاشي کاري تا پارچه و قاليچه . يکي از صحنه هاي متداولي 
که در آن شير به عنوان جانوري مغلوب و منفعل مجسم 
شده، شکارگاه سلطنتي است. تصوير شيري که با نيزه يا 
شمشير و گاهي با تير و کمان يا حتي اسلحة گرم، هدف 
پادشاه، شاهزاده يا يک شکارچي قرار مي گيرد، در هنر اين 
دوره بارها استفاده شده و يکي از مضامين رايج به شمار 
مي آيد. حملة شير به منکران و ملحدان (بر اساس برخي 
روايات ديني)؛ ترسيم نمادين نقش شير در مقام حضرت 
علي(ع)، به ويژه در واقعة معراج۱ پيامبر(ص) يا نشان هاي 
رسمي (شير و خورشيد)؛ تا صحنه هاي گرفت و گير و 
نقوش تزئيني، از ديگر نمودهاي بصري اين حيوان در هنر 

و نقاشي قاجار به شمار مي آيد.
تصويرگري صحنه هاي مربوط به رام شدن و فرمان بري 
شير نزد اوليا و انبيا، موضوع ديگري است که با اعتقادات 
مذهبي و فرهنگ عامة جامعة قاجار پيوند خورده، اما تاکنون 
جلوه هاي  ادامه،  در  است.  قرارگرفته  موردتوجه  کمتر 
بررسي خواهد  اقتضاي کلام  در حد  مبحث  اين  بصري 
شد. اين مصاديق تصويري، در اين جستار با نظر به آثار 
متعدد در شاخه هاي مختلف هنري، در هفت موضوع عمده 
طبقه بندي و شرح هريک به همراه نمونه تصاوير مرتبط 

ارائه مي شود.

۱. براي آشنايي بيشتر با اين موضوع 
هنر  در  آن  بصري  نمودهاي  و 
و  عليرضا  بهارلو،  نک:  قاجار، 
علي اصغر فهيمي فر، ۱۳۹۶، «عناصر 
ديوارنگاره هاي  در  زيبايي شناختي 
قاجاري معراج پيامبر(ص)»، فرهنگ 

و ادبيات عامه، ش.۱۳، ۷۵-۱۱۰.



۵. طبقه بندي موضوعي بر اساس مصاديق روايي و 
تصويري

٥-١. در پيشگاه اميرالمؤمنين(ع)
در عصر قاجار بر اين باور بودند که شير هرگز به شيعه 
آزار نمي رساند و ذکر «يا علي» گفتن به هنگام مواجهه 
موجب  آن ها  به  نسبت  را  حيوان  احترام  و  ارج   شير،  با 
مي شود (موريه، ۱۳۸۶: ۱۰۴). در لرستان هم همين اعتقاد 
مبني بر عدم حمله يا آزار نرساندن شير به شيعيان برقرار 
ديني  متون  در   .(۲۰۶-۲۰۵  :۱۹۳۸  ,Masse) است  بوده 
بلکه  ازاين دست،  گزاره هايي  و  اقوال  نه فقط  تاريخي،  و 
شواهدي از تمکين و تبعيت شير از ائمه نيز وجود دارد؛ 
ازجمله نجات سلمان فارسي از شير دشت ارژن (استان 
فارس) به دست امام علي(ع) (نوري، ۱۳۶۹: ۱۱۸-۱۱۷) يا 
دور شدن شير و ديگر درندگان از کوفه به فرمان حضرت 
(خصيبي، ۱۹۹۱/۱۴۱۱: ۱۵۲). اين گونه امور خارق العاده را 
- فارغ از اعتبارسنجي يا بررسي صحت وسقم شان - بايد 
در زمرة کرامات ائمه و اعاظم برشمرد که پيش تر به آن 

اشاره شد.
در هنر قاجار، تصويرگري شير در محضر حضرت علي 
– که بر پاية متون و منابع ديني شکل گرفته – عمدتاً به دو 
صورت است: نخست به شکل حيواني رام و آرام که در 

مقابل يا در کنار حضرت نشسته يا خوابيده (تصاوير ۱ 
و ۲) و دوم، صحنة رهانيدن سلمان فارسي از چنگ اين 
حيوان (تصاوير ۳ و ۴). در آثاري که شير، مطيع و منقاد 
حضرت شده (مورد نخست)، معمولاً حسنين نيز حضور 
دارند و به رسم نقاشي مذهبي قاجار، شخصيت هاي ديگري 
همچون درويش کابلي، قنبر (غلام حضرت) يا سلمان هم 
به حالت ايستاده و در رکاب مشاهده مي شوند. اين شير 
نمادي از شخص حضرت امير و رمز ولايت او محسوب 
مي شود. در نماي ديگري که سلمان فارسي از چنگال شير 
رهايي يافته (مورد دوم)، حضرت به عنوان منجي سلمان، 
با شمشير ذوالفقار در حال حمله به حيوان وحشي و دور 
کردن آن مجسم شده، اما هرازگاهي در همين صحنه نيز 

شير را پيشاپيش مطيع و بي آزار مي بينيم.

٥-٢. سلطان قيس هندي و امام حسين(ع)
شيري که سبعيت و درنده خويي اش ازميان رفته و حالتي 
آرام و متين يافته باشد، در روايات مربوط به امام سومين 
شيعيان نيز وجود دارد. در هنر قاجار، بازنمايي نقش اين 
شير و ارتباط آن با زندگي و شهادت سيدالشهدا، عمدتاً به 
دو صورت، يکي ذيل داستان سلطان قيس هندي و ديگري 

در قالب شير قتلگاه شهداي کربلا مجسم شده است.

تصوير ٢. شمايل حضرت علي، حسنين و اصحاب به همراه 
شير، عمل اسماعيل جلاير، قرن ١٩ ميلادي، آبرنگ روي کاغذ، 

www.pinterest.com :مأخذ

حسنين(ع)  و  علي  حضرت  شيشه،  پشت  نقاشي   .٣ تصوير 
نقاش،  علي  عمل  شير،  و  فارسي  سلمان  قنبر،  همراه  به 

مجموعةخصوصي، مأخذ: سيف، ١٣٧١: ١٠٠
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فصلنامة علمي نگره

در روايات آمده است سلطان قيس که در يکي از ممالک 
هند سلطنت مي کرد، روز عاشورا دلش گرفت و غمگين 
شد. براي آن که غم را از دلش دور کند به شکار رفت. در 
شکارگاه آهويي ديد، به دنبال آهو شتافت و ناگهان شيري 
به وي حمله کرد. سلطان متوسل به امام حسين(ع) شد و 
امام نيز درحالي که تشنه و زخمي بود از کربلا به کمک 
اباعبداالله صورتش  قيس آمد. در اين ميان، شير با ديدن 
را بر قدم حضرت گذاشت و گريه کرد و ازآنجا دور شد. 
ياري  تقاضاي  ديد  را  حضرت  حال  چون  قيس  سلطان 
کرد، اما امام قبول نکرد و خاکي به او داد و فرمود: «هر 
وقت اين خاک به خون تبديل شد، براي من عزاداري کن» 
(مجتهدزادة گنجوي، ١٣٧٢ هـ.ق ٢: جوهري، ١٣٠٤ هـ.ق: 

بدون شماره صفحه).
دربارة حضور شير بر نعش امام حسين(ع) و يارانش نيز 
روايت شده که در کربلا شيري به خواست حضرت زينب، 
مأمور پاسداري از نعش شهداي دشت نينوا شد. اين حيوان 
از شهداي  همچنان که خاک بر سر مي ريخت، غضبناک 
کربلا محافظت مي کرد و مانع از آن مي شد که سپاهيان 
دشمن بر پيکر حضرت اسب بتازند. اصل اين روايت را 
مي توان در کتاب «الکافي» (از منابع حديث شيعه) مشاهده 

کرد (کليني، ۱۴۰۷ هـ.ق: ۴۶۵).۱
در دورة قاجار، اين دو روايت در برخي رسانه هاي هنري 
ازجمله کاشي کاري، ديوارنگاري و نسخه هاي مصور چاپ 
سنگي بازنمايي شده است. در روايت نخست، امام حسين(ع) 

تصوير ٤. قاب کاشي با موضوع و کتيبة «نجات دادن حضرت 
تکية  قاجار،  دورة  اواخر  شير»،  دست  از  را  سلمان  امير، 

معاون الملک، کرمانشاه، مأخذ: سيف، ١٣٧٦: ٨٧

تصوير ٥. حضرت علي و روايت نجات سلمان از حملة شير، 
احتمالاً نيمة اول قرن چهاردهم هـ. ق، اندرون امامزاده اي در 

اطراف کاشان، مأخذ: همان: ١٠٢

تصوير ٦. شيرهاي مسخّر، جزئيات مربوط به تصاوير ٢، ٣، ٤، ٥ (الف: جزئي از تصوير ٢؛ ب: جزئي از ٣؛ ج: جزئي از تصوير ٤؛ 
د: جزئي از تصوير ٥)، مأخذ: نگارندگان

 ١. دربارة حضور شير در کربلا و
 براي بررسي صحت وسقم واقعه بر
 اساس منابع ديني، نک: موسوي، سيّد
 محمدحسين، ١٣٩٣، «نقد و بررسي
 گزارش شير در حادثة کربلا»، علوم
و معارف قرآن و حديث، ش.١، ٥٢-

٤١.



با هالة دور سر و درحالي که تيرهاي بسيار بر پيکر دارد، 
سوار بر اسب در مقابل سلطان قيس که او نيز سواره است 
حاضرشده و شير درصحنه در پاي اسب ها به حالت مطيع 
و گاه با سري خميده به نشانة تعظيم رو به امام ترسيم شده 
است (تصاوير ٧ و ٨). در تصويرگري اين صحنه بعضاً 
سلطان قيس هندي در کسوت فردي اروپايي با لباس نظامي 
مجسم شده تا احتمالاً تفاوت مليت دو شخصيت و دامنة 
فيض و عنايت ائمه نسبت به همة انسان هاي حقيقت طلب 
بيشتر آشکار گردد. صحنة مربوط به شير رامي که بر پيکر 
اباعبداالله حضور يافته (مورد دوم) نيز در يکي از کاشي 
نگاره هاي تکية معاون الملک (مربوط به اواخر دورة قاجار) 
و برخي کتب مصور چاپ سنگي ديده مي شود (تصاوير ٩ 
و ١٠). در اين صحنه پيکر بيجان حضرت روي خاک افتاده 
و شيري که پيش ازاين به آن اشاره شد، در مقابل خيمه ها 
يا لشگريان دشمن به حالت مراقبت و پاسداري بر نعش 

بي سر امام و يارانش ظاهرشده است.

٥-٣. در بارگاه سليمان نبي
آنچه درآيات قرآني و روايات ديني دربارة حضرت سليمان 
آمده، در کار هنرمندان قاجاري اغلب در قالب صحنه اي 
تجسم يافته که حضرت بر تخت خود (تخت سليمان) جلوس 
کرده و فرشتگان و اجنه و حيوانات را تحت فرمان دارد 
سبا: ۱۳-۱۲؛  نمل: ۱۸-۱۶؛  انبياء: ۸۱؛  کريم،  قرآن  (نک: 

ص: ۳۹-۳۵).۱ در اين صحنه، شخصيت اصلي، سليمان 
نبي بوده و منظور و مقصود، نمايش ساية حکمت و قدرت 
آن حضرت بر امور و پديده هاي هستي و مُلک و زمان 
است. رستم دستان، پهلوان شاهنامه نيز گاه به عنوان يک 
افراد حاضر مشاهده مي شود.  بين  شخصيت جانبي در 
او را معمولاً مي توان از طريق جامة خاصش که به «ببر 
بيان» (پلنگينه) مشهور است بازشناخت. در اينجا حضور 
رستم، بر جنبه هاي اساطيري، ملي و عامه پسند اين روايت 
ديني افزوده و درواقع تلفيقي از اديان و اساطير (مذهب و 
ملي گرايي) را در قالب شخصيت هاي ايراني و غير ايراني به 
نمايش گذاشته است. اين عمل از ابتکارات هنرمندان قاجاري 
محسوب مي شود و گويي رستم نيز به سهم خود در رکاب 

و تحت الامر حضرت سليمان قرار دارد.  
در  که  مسخّري  و  مطيع  شيران  يا  شير  مورد  در  اما 
مي شوند،  ديده  صحنه  اين  به  مربوط  تصويرگري هاي 
بايد گفت تقريباً در تمام آثار قاجاري با موضوع سلطنت 
جلوس  نمونه هاي  (مشخصاً  نبي  سليمان  فرمانروايي  يا 
بر تخت)، شير در کنار ساير وحوش و طيور، حضوري 
هميشگي دارد و اصولاً به صورت تک يا جفت در پايين ترين 
سطح تصوير در پاي تخت ظاهر مي گردد (تصاوير ۱۲، ۱۳ 
و ۱۴). پيکر اين شير - و به طورکلي ديگر شيرهاي قاجاري 
- اغلب از نيمرخ مجسم شده  تا نماي کامل تري از موجوديت 

جسماني حيوان مشاهده شود (تصاوير ۱۳ و ۱۴).

تصوير ٧. گرفتار شدن سلطان قيس هندي در 
چنگال شير و مدد خواستن از امام حسين(ع)، 
نسخة طوفان البکاء، علي قلي خويي، آبرنگ 
.ـ ق./ ١٨٤٩  روي چاپ سنگي، تهران، ١٢٦٥ ه

م، مأخذ: تناولي، ١٣٩٣: ٧٦

تصوير ٨. مدد خواستن سلطان قيس از امام 
حسين(ع)، ديوارنگارة بقعة آقا سيد ابراهيم، 
ميرزايي مهر،  مأخذ:  گيلان،  باباجان دره، 

١٣٨٦: ٨٣

تصوير ٩. محافظت شير از اجساد شهداي 
کربلا، چاپ نقش سنگي، نسخة ماتمکده، 

١٢٦٦ هـ.ق. مأخذ: مارزلف، ١٣٩٤: ٢٤٩

صحنة هم  مواردي  اندک   در 
و سليمان  حضرت   ملاقات 

.بلقيس ترسيم شده است
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علاوه بر موارد فوق، همچنين بايد گفت که شير در اساطير 
بوده؛  از خدايان  بسياري  تخت  يا  مَرکب  اديان،  تاريخ  و 
بود  شده  تزئين  شير  نقش  با  که  سليمان  تخت  ازجمله 
ديني  نبي و روايات  (دادور، ۱۳۹۰: ۲۱). جايگاه سليمان 
پادشاهان و  پيرامون وي به حدي بوده که  و اساطيري 
تختِ  انديشه در ساخت  اين  از  قاجار  درباري  هنرمندان 
مشهورِ کاخ سلطنتي گلستان، موسوم به «تخت مرمر» الهام 
گرفته و «به مناسبت افسانة مذکور و تشبيه فتحعلي شاه 
در اقتدار، ثروت و شوکت، اين تخت را «تخت سليماني» 
ناميده اند» (ذکاء، ۱۳۴۹: ۵۱). در اين تخت قاجاري، واقع در 
بارگاه کاخ گلستان (ايوان تخت مرمر)، بخش هايي از ميانه 
و انتهاي تخت بر دوش شيران قرار دارد و پيکرة دو شير 
هم در طرفين پلکان جلو به صورت قرينه و به حالت مطيع و 

فرمان بر حکاکي شده  است.

٥-٤. در حضور حضرت دانيال
پيامبران  از  نبي  دانيال  شيعه،  حديث  منابع  اساس  بر 
بني اسرائيل و از نسل حضرت داوود بوده است. وي در 
سال ٦٠٦ قبل از ميلاد به اسارت بخت النصر، از پادشاهان 
ستمگر بابِل درآمد و با گروهي از قوم بني اسرائيل به بابل 
فرستاده شد (مجلسي، ١٣٨٩: ٣٥١، ٣٧١). همچنين آمده که 
بخت النصر دانيال نبي را به بهانة سرپيچي از دستوراتش 
به زندان يا به روايتي ديگر، به قفس شيران درنده افکند 
(الحسني العاملي، ١٣٨٥، ٤٩٩؛ حسيني دشتي، ١٣٩٣: ٩٣٤). 
در نقش پردازي هاي هنرمندان قاجاري، لحظه اي به تصوير 
گاه  و  دارد  پيامبر حضور  اين  کنار  در  که شير  درآمده 

تصوير ١٠. کاشي با نقش قتلگاه سيدالشهدا و حضور شير بر پيکر حضرت، تکية معاون الملک، کرمانشاه، اواخر دورة قاجار، مأخذ: نگارندگان

تصوير ١١. شيرهاي مسخّر، جزئيات مربوط به تصاوير ٧، ٨، ٩، ١٠ (الف: جزئي از تصوير ٧؛ ب: جزئي از ٨؛ ج: جزئي از تصوير ٩؛ 
د: جزئي از تصوير ١٠)، مأخذ: همان



حيوان به شکل گربة رامي مجسم شده که حضرت دانيال 
اين  از  بعضي  در  (تصوير ١٦).  اوست  نوازش  حال  در 
روايات حتي به جنسيت شير هم اشاره شده و آن را شير 
«ماده» گفته اند که در چاپ نقش سنگي ارائه شده، همين 
صورت (شير مادة بدون يال) مشاهده مي شود (تصوير 
١٧). روايت مواجهة دانيال نبي با شيران گرچه در حيات و 
نبوت آن پيامبر بيان شده و از موضوعات فرعي زندگاني و 
اسارت وي به شمار مي آيد، بااين حال هنرمند قاجاري آن را 
به قصد نمايش کرامات انبياي اديان توحيدي، دستماية کار 
خود کرده و شيران درنده را در زندان بخت النصر، رام و 

فرمان بردار آن فرستادة الهي نشان داده است.

٥-٥. در محضر ميرفندرسکي و شيخ بهايي 
داستان شيري که از قفس شاهي زنجير گسسته و گريخته 
و با دو تن از عالمان بزرگ عهد صفوي، ميرفندرسکي و 
شيخ بهايي، برخورد کرده به صورت هاي مختلف نقل شده 

است. يکي از اين موارد به اختصار چنين بوده: 
روزي مير ابوالقاسم فندرسکي و شيخ بهايي در يکي از 

بالاخانه هاي عمارات شاهي نشسته بودند (به  روايتي در 
کنار زاينده رود). در اين اثنا شير درنده اي زنجير گسسته 
و از قفس شير خانه گريخته دفعه [دفعتاً] بر آن ها وارد 
اندکي  مي شود. شيخ بهايي از جاي خود نجنبيده وليکن 
دچار ترس و وحشت گرديده چنانچه خود را جمع کرده 
و عباي خود را به دست گرفته نيمي از صورت خود را 
مي پوشاند و ميرفندرسکي به قوّت نفس و نيروي باطني 
و ارادة تسخير، شير را با نگاهي رام کرده، او را مي نوازد 
کيفيت  بيان  در  و  بر گردنش مي نهد  [قلاده اي]  قلادي  و 
که  بودم  دانسته  دانش  نيروي  به  «من  مي گويد:  شخص 
شير تا گرسنه نباشد بر انسان خطري نيست» و مير اظهار 
مي دارد: «من به قوة تصرف و کرامت يقين دانستم که شير 
هنرفر،  از  نقل  به  تُحفه المُراد  (مقدمة  مي کنم»  تسخير  را 

١٣٥٠: ٥٤٦-٥٤٥).١
رودرروي  ميرفندرسکي  و  بهايي  شيخ  بالا،  تصوير  در 
يکديگر نشسته اند. مير دست راستش را به نشانة قدرت 
تسخير، بر سر و پشت شيري – هرچند بدون قلاده - که 
کنار وي آرام گرفته گذاشته و شلنگ قلياني را در دست 

تصوير ١٢. حضرت سليمان بر تخت سلطنت به همراه فرشتگان و 
وحوش (شير)، اواسط قرن ١٩ م. آبرنگ روي کاغذ، مأخذ:

www.pinterest.com 

سنگي  چاپ  نسخة  سلطنت،  تخت  بر  نبي  سليمان  تصوير ١٣. 
.ـق./١٨٤٧ م. اثر عليقلي خويي، مأخذ:  عجايب المخلوقات، ١٢٦٤ ه

مارزلف، ١٣٩٣: ٢٢٧

١. همچنين نک: تنکابني، ميرزامحمد، 
دوم،  چاپ  قصص العلما،   ،١٣٦٤
تهران: انتشارات علمية اسلاميه، ٣٧-

.٢٣٦
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يک  نيز  بهايي  در دستان شيخ  (تصوير ١٨).  دارد  ديگر 
استکان چاي و نعلبکي است. نقاشي ديگري مشابه همين 
اثر، بار ديگر به دست رجبعلي اصفهاني ترسيم شده که 
اين بار ميرفندرسکي و شير به تنهايي درصحنه حاضرند 

(تصوير ١٩).
داستان رويارويي يا ملاقات شير با شيخ و ميرفندرسکي 
(که گاه در برخي تصاوير قاجاري ميرداماد به جاي اوست)، 
جز پرده هاي نقاشي، بر زمينه هاي ديگري هم نمودار شده 
است. نقاشان قاجاري، به ويژه هنرمندان اصفهاني، ظاهراً 
بستر  را  کتاب)  جلد  و  آينه  قاب  (قلمدان،  زير لاکي  آثار 
مناسبي براي تصويرگري اين موضوع يافته و آن را با 
ظرافت هرچه تمام نقش پردازي کرده اند (تصوير ٢٠). در 
تابلوي نقاشي بالا با آن که فقط دو شخصيت اصلي روايت 
يا  قلمدان ها  در  اما  درآمده،  نمايش  به  رام شده  و حيوانِ 
قاب هاي آينه، به رغم کوچک بودن سطوح، فضاي کار با 

تراکم بيشتري از اشخاص که عمدتاً مريدان و شاگردان اين 
دوعالم هستند مجسم شده است.

۵-۶. در تسخير شيخ ابوالحسن خرقاني
در کنار پيامبران، امامان و علماي دين، اهل تصوف هم قدرت 
تصرف در برخي امور و پديده ها را داشته اند- دست کم 
و  عارف  خرقاني،  ابوالحسن  شيخ  است.  ذکرشده  چنين 
صوفي نامدار قرن چهارم و پنجم هجري، از مشهورترين 
آن هاست. عطار نيشابوري در کتاب «تذکرة الاولياء» که 
در شرح احوال هفتادودو تن از عارفان است، باب مستقلي 
به شيخ اختصاص داده و آنجا که بحث کرامت و تسلط بر 
وحوش پيش مي آيد، چنين مي نويسد: نقل است که بوعلي 
سينا به آوازة شيخ عزم خرقان کرد. چون به وثاق [= خانه] 
شيخ آمد شيخ به [جمع آوري] هيزم رفته بود. [...] بوعلي 
عزم صحرا کرد تا شيخ را بيند، شيخ را ديد که همي آمد 

تصوير ١٤. کاشي نگارة بارگاه حضرت سليمان با نقش دو شير، 
منسوب به کاشي کاران شيراز، خانه اي قديمي در شيراز، مأخذ: سيف، 

١٣٧٦: ١٣٢

تصوير ١٥. شيرهاي مسخّر، جزئيات مربوط به تصاوير ١٢، ١٣، ١٤ (الف: جزئي از تصوير ١٢؛ ب: جزئي از ١٣؛ ج: جزئي از تصوير ١٤)، مأخذ: نگارندگان

تصوير ١٦. دانيال نبي در محبس شيران، ديوارنگارة نماي داخلي بقعة 
آقاروبند، دزفول، مأخذ: ميرزايي مهر، ١٣٨٦: ٥٦



تصوير ٢٠. قلمدان زير لاکي با نقش شيخ بهايي و ميرفندرسکي در حال نوازش شير به همراه مريدان (قاب بند مرکزي)، دورة قاجار، ح ٧٥-١٨٥٠ 
    www.harvardartmuseums.org :م. اثر حاجي علي، مأخذ

 تصوير ١٨. تابلوي نقاشي شيخ بهايي و ميرفندرسکي درحالي که
 مير دست برسر شير دارد، تکية ميرفندرسکي، اصفهان، مأخذ:

هنرفر، ١٣٥٠: ٥٤٥

 تصوير ١٩. شمايل ميرفندرسکي در کنار شير، رنگ روغني
 روي بوم، اثر رجبعلي اصفهاني، ١٢٥٦ هـ.ق. مأخذ: گلگشت در

نگارستان، ١٣٨٩: ٤٠

 تصوير ١٧. تصوير چاپ سنگي حضرت دانيال در لانة شير، نسخة
اخبار نامه، ١٢٦٧ هـ.ق./١٨٥٠ م. مأخذ: مارزلف، ١٣٩٠: ١٣٨

تصوير ٢١: شيرهاي مسخّر، جزئيات مربوط به تصاوير ١٨، ١٩، ٢٠ (الف: جزئي از تصوير ١٨؛ ب: جزئي از ١٩؛ ج: جزئي از تصوير ٢٠)، مأخذ: نگارندگان

بازنمود نقش شير مطيع و مُسخّر در
حضور   ا نبيا   و   ا وليا    در  هنر قا جار  /   ٥-٢١ 
ريحانه کشتگرقاسمي, عليرضابهارلو



شماره ۷۲  زمستان ۱۴۰۳
۱۷

فصلنامة علمي نگره

تصوير ٢٢. قلمدان زير لاکي با نقش شيخ احمد خرقاني سوار بر شير (قاب بند سمت راست، وجه کناري قلمدان)، دورة قاجار، ح 
www.harvardartmuseums.org :٨٠-١٨٧٥ م، اثر سيّدمحمد نقاشباشي، مأخذ

تصوير ٢٣. مجنون در بيابان، منسوب به عبدالوهاب غفاري، 
مأخذ:  کاشان،  در  قديمي  ديواري روي سقف خانه اي  نقاشي 

سيف، ١٣٧٩: ١٢٨

 تصوير ٢٤. مجنون در بيابان در مقابل فرستادة ليلي، در کنار
 وحوش (شير)، کاشي زير لعابي، تالار سرسراي کاخ گلستان،

تهران، مأخذ: نگارندگان

 تصوير ٢٥. ملاقات ليلي و مجنون، در کنار نقش دو شير، بخشي از آويز تزئيني با فن رشتي دوزي (پشم، نخ نقره، تکه دوزي و
سوزن دوزي)، رشت، نيمة اول قرن ٢٠ م. مأخذ: مجموعة خصوصي ناصر رمضاني



و خرواري درمنه [= گياه خشک، هيزم] بر شيري نهاده. 
بوعلي از دست برفت ... (عطار، ۱۳۹۱: ۵۸۲-۵۸۳)

با تل هيزم بر پشت  در متن تذکرة الأولياء  گرچه شير 
توصيف شده، در تصاوير قاجاري اغلب خود شيخ سوار بر 
اين حيوان است (تصوير ۲۲). وي درواقع به حالت سواره، 
بدون تن پوش، با مو و محاسن سفيد و درحالي که ماري را 
به شکل افسار به گردن شير انداخته، نزد ناظران که احتمالاً 
از مريدان يا عوام هستند درحرکت است. ساير عناصر و 
مختصات صحنه، ازجمله طرز ايستادن و طرز نگاه افراد و 
همچنين حالات حضار، نوع پوشش  آن ها و آرايش زنان در 
اين قبيل بازنمايي ها همه از نوع قاجاري و از ويژگي هاي 
بصري هنرِ اين دوره محسوب مي شوند. تسخير شير و 
مطاوعت اين حيوان از شيخ ابوالحسن خرقاني، موضوعي 
به ويژه  و  لاکي  آثار  در  معمولاً  قاجار  هنر  در  که  است 
قلمدان ها ديده مي شود و اغلب هم در يکي از قاب بندهاي 
تزئيني در کنار ديگر رواياتِ برگرفته از ادبيات فارسي يا 
به طورکلي هم جواري صحنه هاي  عرفان اسلامي مي آيد. 

مختلف از چند داستان، به ويژه در آثار لاکي يا کاشي کاري، 
از سنّت هاي تصويري دورة قاجار به شمار مي آيد. 

٥-٧. مجنون و پهنة بيابان
ادبيات  داستان هاي  معروف ترين  از  مجنون»  و  «ليلي 
فارسي و سومين دفتر از «خمسة» نظامي است که بارها 
دستماية کار هنرمندان تصويرگر قرارگرفته است. يکي از 
موردتوجه   - قاجار  در عصر  به ويژه   - که  صحنه هايي 
بوده و ظرفيت هاي تصويري بيشتري پيش روي هنرمندان 
گذاشته، سر به بيابان گذاشتن مجنون و انس او با وحوش 

و سباع، ازجمله شير است.

هـر وحـش که بود در بيـابان    
در خدمـت او شـده شـتابان      

از شير و گوزن و گرگ و روباه   
لشکرگاهي کشـيده بر راه  

ايشـان همه گشته بنده فرمان
او بر همه شاه چون سـليمان     
            (ليلي و مجنون، ۱۶۷)

در نماهاي قاجاري، مجنون با جسمي نزار، تکيده و برهنه، 
در پهنه اي که بيشتر به يک واحه يا آبادي شباهت دارد 
تا بيابان، روي زمين نشسته و ليلي يا فرستادة ليلي را 
مقابل خود مي بيند. شير و ساير حيوانات نيز در اطراف 
او، به ويژه در سطوح پايين تر تصوير، آرام و قرار يافته اند 
(تصاوير ۲۳، ۲۴، ۲۵ و ۲۶). اين حالت، به داستان زندگي و 
احوال سن ژروم در صحرا بي شباهت نيست (نک: تصوير 
۱). درواقع عشق راستين مجنون به ليلي و رياضت هاي 
طولاني مدت، درنهايت در وي به معنويت و عشق حق تعالي 
منجر گشته و او را در زمرة اهل سلوک و رهروان طريقت 
قرار داده است. از همين رو قدرت تصرف در پديده ها و 
تسخير حيوانات (شير) در وي به ظهور رسيده، چنان که 
کرامت،  و  سيادت  در  مجنون  جايگاه  نيز  فوق  ابيات  در 
به سليمان نبي تشبيه شده است. حاصل مباحث فوق در 

جدول ۱ خلاصه شده است.

تصوير ٢٧. شيرهاي مسخّر، جزئيات مربوط به تصاوير ٢٣، ٢٤، ٢٥، ٢٦ (الف: جزئي از تصوير ٢٣؛ ب: جزئي از ٢٤؛ ج: جزئي از 
تصوير ٢٥؛ د: جزئي از تصوير ٢٦)، مأخذ: نگارندگان

 تصوير ٢٦. مجنون و وحوش (شير و پلنگ) در بيابان، نسخة
مارزلف، مأخذ:  م.   ١٨٤٧ هـ.ق./   ١٢٦٤ خمسه،  سنگي   چاپ 

١٣٩٣: ٢٢٧

بازنمود نقش شير مطيع و مُسخّر در
حضور   ا نبيا   و   ا وليا    در  هنر قا جار  /   ٥-٢١ 
ريحانه کشتگرقاسمي, عليرضابهارلو



شماره ۷۲  زمستان ۱۴۰۳
۱۹

فصلنامة علمي نگره

موضوع رديف
تسخير شير

شخصيت 
صاحب کرامت

هويت 
شخصيت 
صاحب 
کرامت

مأخذ روايت 
(مأخذ رايج)

مضمون 
مأخذ 
روايت

نحوة بازنمايي شير
ساير 

شخصيت هاي 
حاضر درصحنه

در پيشگاه ۱
اميرالمؤمنين(ع)

امام شيعهحضرت علي(ع)
«الهدايه الکبري» و
«نفس الرحمن في 

فضائل سلمان»

مذهبي - 
روايي

۱. حيواني آرام و بي حرکت 
به صورت نشسته يا خوابيده 
در مقابل يا در کنار حضرت؛ 

۲. در پاي اسب حضرت با 
سر خميده يا به حالت مرعوب 

و هراسان 

۱. حسنين(ع)، 
درويش کابلي، 

قنبر (غلام 
حضرت) و بعضاً 

سلمان فارسي؛
۲. سلمان فارسي

۲
سلطان قيس 
هندي و امام 

حسين(ع)
«مرقات الايقان» و امام شيعهامام حسين(ع)

«طوفان البکاء»
مذهبي - 

روايي

۱. حيواني مطيع و گاه 
سربه زير به صورت نشسته 

در پاي اسب حضرت يا اسب 
سلطان قيس؛

۲. حاضر بر پيکر بي سر 
سيدالشهدا يا شهداي کربلا به 

حالت آرام يا غرّان

__ .۱
۲. بعضاً سپاهيان 

دشمن و پيکر 
بي سر شهداي 

کربلا

در بارگاه ۳
سليمان نبي(ص)

حضرت 
سليمان(ع)

پيامبر 
مذهبيقرآن کريم(بني اسرائيل)

در پايين تخت حضرت، اغلب 
به صورت جفت و قرينه در 

ميان انواع ديگر وحوش

فرشتگان، ديوها، 
ملازمان و انواع 

حيوانات

۴
در حضور 

حضرت 
دانيال(ص)

حضرت 
دانيال(ع)

پيامبر 
(بني اسرائيل)

«الانبياء: حياتهم و 
قصصهم»

مذهبي - 
روايي

قلاده به گردن به شکل سگي 
اهلي (غالباً ماده شير) و 

بعضاً به شکل گربه اي رام در 
آغوش آن نبي

بخت النصر (در 
پس زمينه)

۵
در محضر 

ميرفندرسکي و 
شيخ بهايي

ابوالقاسم 
ميرفندرسکي

عالم، 
عارف، 

متالّه

«قصص العلما» و 
نيز «تُحفه المُراد» 

(شرح قصيدة 
ميرفندرسکي)

مذهبي 
– روايي/ 

ادبي

به حالت نشسته روي دو پاي 
جلو در ميانة صحنه (نيم تنة 

عقب، پنهان در پشت بدن مير)
جمع مريدان 

۶
در تسخير 

شيخ ابوالحسن 
خرقاني

ابوالحسن 
خرقاني

عارف و 
صوفي

«تذکرة الأولياء ء» 
(عطار)

ادبي - 
روايي

به حالت رام و در حال حرکت 
در قالب مَرکب شيخ

جمع مريدان و 
ناظران

مجنون و پهنة ۷
بيابان

مجنون (قيس 
بن مُلوّح 
عامري)

عاشق 
وارسته

«خمسه»
(ليلي و مجنون)

ادبي - 
تاريخي

به صورت آرام و نشسته در 
کنار مجنون در بين ساير 
حيوانات و وحوش بيابان

ليلي يا فرستادة 
ليلي و ساربان

جدول ١. طبقه بندي موضوعي، ويژگي هاي مضموني و مشخصات بصريِ شيران مطيع و مسخّر (هنر قاجار)، مأخذ: نگارندگان

نتيجه
شير در هنرهاي تصويري عصر قاجار به حالات و شکل هاي گوناگون بازنمايي شده؛ از نخجيرگاه، 
آرايه هاي تزئيني و نشان هاي سلطنتي تا نقش نمادين شير حق در معراج. يکي از جلوه هاي ديگر 
نقشماية اين حيوان در هنر اين دوره، شيري است که در محضر بزرگان دين آرام و قرارگرفته و 
در حقيقت به واسطة کرامت و تصرف باطني آنان، به تسخير درآمده است. نمودهاي بصري اين 
موضوع در اين نوشتار، بر اساس مطالعه و مشاهدة آثار موجود، ذيل هفت گروه عمده طبقه بندي 
شد. اين تسخير و تسلط، هم شامل حال ائمه و انبيا مانند حضرت علي(ع)، امام حسين(ع)، حضرت 
سليمان و دانيال نبي مي شود و هم عالمان و صوفياني همچون ميرفندرسکي، ابوالحسن خرقاني 
و مجنون (در جايگاه يک سالک وارسته). تجلي اين مضمون مذهبي، از سوي ديگر، تقريباً در همة 
رسانه هاي هنري قاجاري، از نقاشي رنگ روغني، نقاشي ديواري و نقاشي زير لاکي و پشت شيشه 



تا چاپ سنگي، کاشي کاري، پارچه  و قالي بافي به چشم مي آيد و درمجموع بر ماهيت هنر اين عصر 
از نوع مذهبي و عاميانه، در رسانه هاي مختلف دلالت  به ويژه  تکثير پذيري موضوعات واحد،  و 
دارد. اين موضوع (تکثيرپذيري) در مورد حکايات برگرفته از ادبيات کلاسيک فارسي (خسرو و 
شيرين، يوسف و زليخا و ...) و بازنمايي آن ها در قالب تصوير هم صدق مي کند، هرچند طبقه بندي 
ارائه شده در اين جستار اساساً مأخوذ از منابع مذهبي و روايي هستند و درمجموع، منابع و رواياتِ 
پيرامونِ مبحث کرامت و تسخير حيوانات درنده و شير، با وجه ديداري آن در هنر قاجار ارتباط 
مستقيم داشته و بر حوزة تصوير تأثيرگذار بوده است. شيرهايي که در هفت گروه فوق به تصوير 
درآمده اند، اصولاً به واسطة نمايش قدرت و صلابت شان، اغلب نر هستند و يال دارند، اما گاه نقش 
شير بي يال (ماده) هم در ميان آن ها ديده مي شود. اين مسئله در مورد داستان اسارت دانيال نبي 
بيشتر مشهود است، چراکه در روايات مشخصاً به حضور شير ماده در محبس وي اشاره شده است. از 
ديگر ويژگي هاي تصويرسازي موضوعات مطرح شده اين است که در بارگاه سليمان نبي و نزد مجنون 
در بيابان، وحوش بيشتري حضور دارند و در بين شان پرندگان و حيوانات اهلي هم ديده مي شود. در 
اين دو مورد، شير يکي از حيوانات در جمع آن هاست؛ اما در ساير موارد، مشخصاً با نقش شير واحد 
مواجهيم و اين حيوان به تنهايي مجسم مي شود و يکي از عناصر غالب و مستقل صحنه را شکل مي دهد. 
در مورد جلوس سليمان نبي و حضور مجنون در بيابان، باز  گفتني است که نقش شير گاهي به صورت 
جفت و قرينه هم تجسم مي يابد که اين مسئله، به ويژه در بارگاه حضرت سليمان، به دليل نوع فضاسازي 
درباري و اصل قرينه سازي (که عمدتاً به فضاسازي و ترکيب بندي دربارهاي فتحعلي شاه شباهت دارد 
و ازآنجا اقتباس شده) بيشتر نمايان است. نکتة ديگر آنکه در کار هنرمند قاجاري (تصويرسازي بر اساس 
روايات شفاهي يا مکتوب)، موضوع مسخّر شدن يا انقياد حيوانات، به ويژه شير در حضور اوليا و اعاظم 
را نمي توان در حيطة تفاوت ماهوي کرامت يا معجزه تعبير و تفسير کرد و تمايز بين اين دو را پيش کشيد. 
درواقع آنچه در اينجا از رام شدن شير، چه نزد پيامبران و امامان و چه عرفا و مردان طريقت مشهود 
است، به طورکلي در زمرة مبحث کرامت جاي مي گيرد و لزوماً اقدامي ـ دست کم با نظر به شواهد تصويري 
ـ در جهت اثبات نبوت يا خط بطلان کشيدن بر دعاوي منکران قلمداد نمي شود. اين موضوع به طورکلي با 

عقايد هنرمندان قاجاري و مخاطب آنان که جامعة مذهبي عصر قاجار را تشکيل مي داد، پيوند مي خورد.

منابع و مآخذ
قرآن کريم
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Humans have always been fascinated by animals. Animals usually provoke a strong reaction in people. 
Most mythologies feature animals in certain roles; some belief systems feature animals as guides, oracles, 
or totems representing certain qualities or certain characters. That is why animals have turned up as symbols 
in artistic media. The art of the ancient Near East includes some of the most vivid images of animals; 
the images of animals frequently appeared within compositions that evoked divinity, kingship, and the 
fertility of the natural world. Both naturalistic and abstracted animal portrayals are found throughout the 
history of the ancient Middle East and the selection of a stylized or exaggerated form is best understood 
as the artisan’s wish to emphasize a particular desirable or representative quality of the animal.  Interest 
in wild animals and particularly in features like horns, wings, and claws that were considered especially 
dangerous or powerful is characteristic of ancient Middle Eastern art of all periods, dating back at least 
to the Neolithic period. During the Uruk period, the lion and bull became especially prominent in the art 
of the ancient Near and Middle East and first began to be used in images expressing the power of rulers. 
Images of lions were also used in protective contexts, and were set up in pairs to guard passageways into 
royal and ritual spaces. Conflict between two or more powerful creatures is a recurring theme in ancient 
Eastern art. Fierce animals shown in combat were perhaps meant to embody strong opposing forces in 
nature. Fierce animals, such as bulls and lions, as well as hawks, stags, and other powerful beasts, could 
be linked with certain gods whose qualities they shared. Horned headdresses were markers of divinity 
in the ancient Near East (a greater number of horns corresponded to a higher status in the world of the 
gods). However, the gods of the ancient Middle East did not commonly appear with animal features. 
Occasionally, gods appeared with wings and other birdlike elements, but they remained recognizably 
human. Thus, a depiction of a bull, for example, would be understood to refer to the storm god’s presence 
and powers, rather than to represent the god himself in animal form. With privileged status and mystical 
powers, lion has constantly played a major role in human societies and different civilizations. The lion has 
been an important symbol to humans for tens of thousands of years. The earliest graphic representations 
feature lions as hunters with great strength, strategies, and skills. In later depictions of human cultural 
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ceremonies, lions were often used symbolically and may have played significant roles in magic, as 
deities or in close association with deities, and served as intermediaries and clan identities. In the Iranian 
culture and art, images of the animal were used in various forms and with different concepts, sometimes 
decoratively and symbolically, and other times politically. Religious purposes were another occasion for 
the appearance and application of lion motif in the Iranian culture; the most evident example of which 
would be the “Lion of God” as a metaphor for the first Shiite imam. Yet, another manifestation of lion in 
visual arts is the one related to the subjugation of the animal by the men of God, i.e. prophets, imams and 
mystics. This issue could be interpreted in the field of supernatural powers of such men and their inner 
control over physical phenomena, including wild animals. In Qajar era, as the site for the representation 
and the time of the development of folk religious arts, we encounter various related works in which 
docile lion has been subdued by the men of religion and mysticism through such supernatural powers, 
and consequently has become a tame animal without any fierceness or voracity. Accordingly, the 
present essay aims at the examination and evaluation of this subject matter both in textual and pictorial 
resources through analytical-descriptive method. The main questions proposed would be: (1) What is 
the relationship or connection between textual resources on the issue of animals’ subjugation and their 
visual representation in arts? (2) Into what categories, according to textual and visual evidence, such 
representations would fall? (3) What are the sources/ origins of the representations? (4) In which art 
media such representations have been reflected? The results indicate that representation and illustration 
of the scenes related to bringing lion under control before holy men was based on religious and in some 
cases on literary texts. Such an act could be interpreted in the realm of supernatural deeds and as a mark 
of honor. Further, there is a direct connection between written sources and visual, artistic manifestations. 
The visual representation of the mentioned issue in this essay was principally categorized under seven 
groups or narratives, and is reflected in different art media, namely oil painting, wall painting, reverse 
glass painting, lacquer painting, tilework, manuscripts, watercolor and in some cases, textiles.
Keywords: Docile Lion, Supernatural Powers (Marks of Honor), Subjugation, Men of God, Qajar Art    
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